
صادقانـه بگویم عجیب‌ترین سـفارش نویسـندگی کـه در کل سـال‌های 
نویسـندگی‌ام بـرای مجالت دریافـت کـرده بـودم همیـن سـفارش بود: 
»‌مهـارت ارتبـاط نوجـوان بـا والدیـن«! ایـن موضـوع از آن روزی کـه 
گفتنـد تاثیـر اسـتفاده از کالای ایرانـی را از دیدگاه روان‌شناسـی بنویسـم 
نیـز عجیب‌تر بـه نظـر می‌رسـید. چند بـار عنـوان را خواندم شـاید بـه این 
نتیجه برسـم که قرار اسـت راجع بـه :»مهارت ارتبـاط والدین بـا نوجوان« 
بنویسـم امـا بی‌فایـده بـود. از شـما چـه پنهـان والدیـن با ایـن کـه تقریبا 
شـخصیت‌های غیرقابـل تغییـری دارنـد؛ اما وقتـی صحبـت از ارتبـاط با 
نوجوان می‌شـود با تمـام انعطاف‌ناپذیری‌هایشـان منعطف‌ترنـد. وقتی در 
جلسـه‌ی اولیا و مربیان برایشـان صحبت می‌کنیـم که نوجـوان متعلق به 
نسـلی دیگر اسـت، نوجوان ایده‌هـای بلندبـالا و آرزوهای پرریسـک دارد. 
باید درک‌شـان کنید، بـه ایشـان محبت کنیـد، بهـا بدهید، حمایـت کنید 
وگرنه بـه جـای اشـتباهی می‌رونـد، قـدم در مسـیر اشـتباهی می‌گذارند.  
حتـی پدرسـالارها، حتـی مادرهـای غرغـرو نیـز بـا حفـظ ظاهـر کوتـاه 
می‌آیند، منعطف‌تـر می‌شـوند و با تمام سرسـختی برخـی مـوارد را نادیده 

می‌گیرنـد تا تنشـی ایجـاد نشـود؛ امـا نوجوانـان چه؟!
نوجـوان، سـرکش و مغرور اسـت، سـری پربـاد دارد، فکـر می‌کنـد عالم و 
آدم باید جلویش سـر خم کنند ازجملـه والدین؛ نوجـوان اعتقاد راسـخ دارد 
که همه اشـتباه می‌کنند جـز او؛ جز به جـزء اشـتباهات والدین را به رشـته 
می‌کشـد تا ثابت کنـد زندگـی آنـان پـر از خطا بـوده در حالـی که هـزار و 
یک مسـیر در دسـترس و عالـی برای گـذر بر سـر راهشـان وجود داشـته 
و والدیـن بـه دلیـل بی‌تدبیـری نپیموده‌اند و حـالا  قـرار اسـت او بی‌غلط،  
بهترین مسـیر زندگـی را بپیمایـد و والدین پراشـتباه باید حمایتـش کنند.

حالا شـمای نوجـوان بگو، مـن چه بنویسـم کـه حداقـل بـرای لحظه‌ای 
درنـگ کنیـد و دریابیدکه ایـن ارتباط دوسـویه اسـت؟! همیـن تناقض‌ها 
در سـرم می‌چرخیـد کـه یـاد سـخن زن‌دایـی افتـادم، همـان روزی که از 
فرط حسـادت، خون خونـش را می‌خـورد و دیگر طاقت سـکوت نیـاورد و 
سـخن به اعتـراض گشـود کـه: »دایی‌تـون به حـرف بچه‌هـا نیسـت؛ اما 
فردوس، همیـن فـردوس، مادرتـون را ریاسـت می‌کنه، هر چـی فردوس 
بگه همـون می‌شـه. پـس چـرا داییتـون این‌جـوری نیسـت؟« فـردوس 
خواهرم بود، میـان بهت و حیـرت از این قیـاس، لحظه‌ای بـه رفتارها فکر 
کـردم؛ فرزنـدان دایی بچه‌هـای خوب و سـر به راهـی بودند؛ اما زیـاد اهل 
احترام، اجـازه گرفتن، صلاح و مشـورت و... نبودنـد. اما فـردوس چی؟! آیا 
او مـادر را ریاسـت می‌کرد؟ هیـچ‌گاه، هیچ‌کـدام مـا از این منظـر به قضیه 
نگاه نکـرده بودیم؛ امـا متوجه شـدم پربی‌راه نیسـت؛ بـا این‌که تـه تغاری 
خانـه و فرزنـد محبـوب، من بـودم؛ امـا حتی مـن هم بـرای گفتن بیشـتر 
خواسـته‌هایم فـردوس را واسـطه می‌کـردم و همیشـه او تقریبا بـه خاطر 
بیشـتر رفتارهایـم بـا بزرگترها  مـرا مواخـذه می‌کـرد! و او با این‌کـه فرزند 
لوس و بچه‌ننـه‌ی مامـان نبود؛ امـا تقریبـا بسـیاری از اوقـات در پیش‌برد 
اهـداف و خواسـته‌هایش در منـزل، موفـق عمـل می‌کـرد. چطـور بدون 

آن‌کـه متوجه شـویم این اتفـاق افتـاده بود؟

یک ارتباط پرمنفعت!
در نوجوانـی هیچ‌گاه فکر نکـرده بودم اگر برخـی نکات ریـز را رعایت کنم، 
با آن‌که به ظاهر سـخت و مشـقت‌بار اسـت؛ امـا منافعش بیـش از تصورم 
خواهد بود؛ همـان رفتارهایی که به خاطـرش همواره خواهرم مـرا مواخذه 
می‌کـرد و او بـا رعایـت کـردن همان‌هـا در ارتباطات خـود موفق‌تر شـده 
بـود. همان‌گونه کـه والدین مهـارت ارتباط بـا نوجوانان را حتـی به صورت 
ناقـص می‌آموزنـد، نوجوان نیـز برای رسـیدن به خواسـته‌های خـود لازم 

اسـت در مسـیر مهارت‌آموزی در ارتباط با والدینـش گام بردارد.

شناخت و احترام
فـردوس مـادر را می‌شـناخت، عادت‌هـا، حساسـیت‌ها، وابسـتگی‌ها و 
همه‌ی آن چیزهایی راکه مطلوب یک نوجوان 15-14 سـاله نبود شـناخته 

بود و بـه آن‌ها احتـرام می‌گذاشـت!‌

تغییر نامحسوس
حتـی سـلیقه‌ی مـادر در انتخـاب لباس که شـبیه مـادرش بـود و سـن او 
را حداقل بیسـت سـال بیشـتر نشـان می‌داد مورد احتـرام خواهرم بـود، تا 
آن‌که بـرای اولیـن بار برایـش پارچه خریـد و لبـاس دوخت، چیزی شـبیه 
لباس‌های مورد علاقـه‌‌ی خود مـادر؛ اما نه دقیقـا همان؛ این رونـد آن‌قدر 
ادامـه داشـت کـه روزی بـدون آن‌کـه بدانیـم دقیقا چـه زمانی، سـلیقه‌ی 
مادر تغییر کـرده بود. ایـن اتفـاق در بسـیاری از مـوارد رخ داد،‌ اول پذیرش 
و احتـرام به آن‌چـه مادر دوسـت می‌داشـت و بعـد روند کنـد؛ امـا تغییرات 

اثرگـذار. برای رسـیدن بـه خواسـته‌ها باید صبـوری پیشـه کرد.

سکوت
امـان از ایـن سـکوت سـخت! خواهـرم همیشـه می‌گفـت: »نمی‌میـری 
اگر جـواب ندهی«! امـا نمی‌دانسـت اگر با فشـار و خشـونت کلمـات را به 
بیرون پرتاب نکنم؛ مثل هنـاق راه گلویـم را می‌بندند! کلمـات را به بیرون 
پرتـاب می‌کـردم و بعـد راحت راحـت می‌شـدم منتهـا نمی‌دانم چـرا یکی 
دوسـاعت بعد، شـاید روزهای بعـد و گاهی سـال‌های بعد متوجه می‌شـدم 
حق با من نبـود لااقـل آن قدر کـه فکر می‌کـردم حق بـا من نبـود. گاهی 
بود؛ اما همـان گاهی هم اگـر سـکوت می‌کـردم و در آرامش،کمـی بعد از 
آن تنش‌هـا، سـخنانم را می‌گفتـم، تاثیرش بسـیار بیشـتر می‌شـد. همان 

کاری کـه خواهـرم می‌کرد.

نشنو
خواهـرم فقـط سـه سـال از مـن بزرگتـر بـود، پـس او هـم یـک نوجوان 
محسـوب می‌شـد، روان‌شناسـی نخوانده بـود، سـخنان روانشـناس‌های 
رادیـو- تلویزیون را هم گـوش نمـی‌داد؛ اما وقتی مـادر می‌افتـاد روی دور 
تکرار یا سـرتاپای پـدر را خشـم می‌گرفـت یـا یکـی از آن آدم بزرگ‌های 
بی‌انصـاف دوروبرمان بی‌جهـت شـروع می‌کرد بـه مواخذه کـردن، نیش 

والدین خشک، نوجوان سرکش!
نویسنده: فرحناز ایوبی )نوجوانِ همین دیروز(
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و کنایـه زدن یا هـر کار دیگـری که عمال دفـاع بی‌فایده بـود و شـنیدن سخنانشـنان فقط 
سـوهان روح می‌شـد، می‌گفت: »نشـنو! عادت کن سـخنان آزاردهنـده‌ی آنان را نشـنوی،‌ 
فقـط همـان قسـمتی کـه لازم اسـت را بشـنو!« رفتـاری نداشـت کـه از آن بی‌احترامـی 
برداشـت شـود، فکر نمی‌کـردی بـه حرف‌های دیگـران گـوش نمی‌دهـد؛ اما به راسـتی 
شـنیدن حرف‌هایی که تنها آدمـی را خرد می‌کننـد بعد دلـت می‌خواهد پاسـخ دهی و به 

راحتـی می‌افتـی در یک دعـوای بی‌سـرانجام چـه فایـده‌ای دارد؟

فال گوش!
والدین نگرانند، نگران از دسـت رفتن فرزندانشان، نگران مسـیرهای غلط و دوستان 
نابـاب؛ والدین کنجـکاو هم هسـتند، کنجـکاو راجـع بـه قضاوت‌های شـما یا رفت 
و آمدهایتـان یـا.... بـرای همیـن وقتی تـن صدایتـان را پاییـن می‌آورید و بـه خیال 
خودتـان می‌خواهید یواشـکی راجع بـه موضوعی با کسـی صحبت کنید، حسـاس 
می‌شـوند! شـاخک‌های پلیسـی والدین احسـاس خطر می‌کنـد و همین مسـئله ما 
را مـی‌آزارد، حـس کنترل شـدن... خوب ایـن قدر ضایـع و تابلو نباشـید. راهـکار به 

همین سـادگی است!

عقل کل ناقص!
اولیـن سـالی کـه رای دادم، فکر می‌کـردم خیلـی می‌دانـم؛ این فکـر از چند سـال 

قبل‌ترش شـروع شـده بـود از همـان وقت‌هایی کـه در جمـع همکلاسـی‌ها متوجه 
شـده بـودم تجربیاتـم از آنـان بیشـتر اسـت، راهکارهایـم بهتـر، حـل مسـئله‌هایم 
عملی‌تـر. حتـی گاهـی اوقـات در منـزل هـم پیشـنهادهای مـن از پیشـنهادهای 
نخ‌نمـای بزرگ‌ترهـا بهتـر بـود، ابتـکار عمـل بیشـتری داشـت، نوآورانـه و متفاوت 
بـود. همین تجربیـات باعـث شـد مطمئن شـوم عقـل کل هسـتم. احتمالا شـما هم 
تجربیات مشـابهی داشـته‌اید و مواردی که بـدون هیچ دلیـل قانع کننـده‌ای، بزرگترها 
بـا پیشـنهادهایمان مخالفت می‌کننـد. اعصاب‌خردکـن اسـت، از ریسـک، از راهی نو و 
از جهش می‌ترسـند؛ امـا بزرگتر کـه بشـوید، وقتی خودتـان بیفتیـد در چالـه چوله‌های 
زندگـی قـرار بگیریـد، متوجه می‌شـوید. گاهـی بایـد ترسـید، گاهی تـرس بـا موفقیت 
عجیـن اسـت، ریسـک‌پذیری و نـوآوری وقتـی عالـی می‌شـود که بـا تجربـه و پختگی 

بزرگترهـا همراه شـود.

عصر باستان
از دنیایی در همیـن نزدیکی آمده‌ایـم، دنیایی که با تکنولـوژی و یک جورایـی راحتی عجین 
اسـت. می‌دانـم که هـر کـدام از مـا قصه‌های تلـخ یـا سـخت خودمـان را داشـته‌ایم؛ اما هر 
چه باشـد دنیای ما از دنیـای والدینمان خیلـی راحت‌تر اسـت. خواه ناخـواه بسـیاری از موارد 
را در دنیـای کوچـک خودمـان وزن می‌کنیـم به خصـوص آن‌جا کـه سـخن از صرفه‌جویی 
و پس‌انـداز و عدم‌اسـراف می‌شـود. امـا یادمـان باشـد دنیـای والدین ‌ما بـه قدر سنشـان از 
مـا بزرگتر اسـت، آنـان از عصـر حجـر نیامده‌اند؛ امـا گاهی ممکـن اسـت دنیای مـا و آن‌ها 
به قـدری متفاوت باشـدکه گویـی آنـان متعلق به عصـر باسـتانند و مـا متعلق بـه عصر فرا 

ارتباطات. 
اگر بخواهـم همـه‌ی ایـن هـزار و دویسـت واژه را در یـک جمله خلاصـه کنـم، می‌گویم: 

گاهی باید فقـط دنیـا را از نـگاه والدینتـان ببینید.
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